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جــام اکنون آنها باید بــرای تقویت و رســیده‌اند؛ بعد از قهرمانی تیم در دو پرسپولیس به سخت‌ترین مقطع فصل گــروه ورزشــی- مدیــران 

آماده‌ســازی تیم تمام امکانات خود را 
در نظر گرفته و به توافق لازم در مسیر 
قراردادها و البتــه تامین منابع در این 

زمینه نزدیک شوند.
یکی از بخش‌های استراتژیک و 
حساس پرسپولیس را می‌توان بخش 
فنی دانست. جایی که اسطوره‌های تیم 
با تدابیر فنی و راهبری خود توانستند 
نقش پررنگی در موفقیت فصل گذشته 
به جا بگذارند و مسیر پرماجرای لیگ 
را با قهرمانی به ســرانجام برسانند. در 
این گزارش به بخش فنی پرسپولیس و 
تدابیر احتمالی مدیران تیم و تصمیمات 
آنها برای فصل آتی خواهیم پرداخت.
سرمربی: یحیی گل محمدی

ســرمربی پرسپولیس یک فصل 
دیگر قــرارداد دارد و با ارائه لیســت 
مربوط بــه نقل و انتقــالات و بحث 
برنامه آماده‌ســازی تیم، مشخص کرد 
که به دنبال ادامه کار با سرخ‌هاســت. 
با این حال بعید نیســت مدیران تیم و 
البته گل‌محمدی یک بار دیگر پای میز 
مذاکره نشسته و قرارداد سرمربی تمدید 
شــود. هرچند بعید است در این زمینه 
مشکلی وجود داشته باشد و در صورت 
عدم بحث در خصوص تمدید قرارداد، 
یحیی به کار با این تیم با توجه به باقی 
ماندن یک فصل دیگــر از قراردادش 

ادامه خواهد داد.
وضعیت نامشخص باقری 

و سیدجلال حسینی
پرسپولیس دو اسطوره دیگر خود 
را نیز روی نیمکت می‌بیند. نفراتی که 
قراردادشــان با این تیم به اتمام رسیده 
و هنــوز بحثــی در خصــوص ادامه 
همکاری و تمدید قرارداد بین طرفین 
شکل نگرفته است. باقری طی فصول 
اخیر به عضوی بدون جانشین در بین 
اعضای فنی پرســپولیس تبدیل شده 
اســت. از دوره همکاری با علی دایی 
تا برانکو ایوانکوویچ و در ادامه یحیی 

گل محمــدی، اگر بحث مالی طرفین 
به سمت چالش‌برانگیزی پیش نرود، 
طبیعی اســت که باقری نیز به سمت 
ادامه همکاری برود و مشکلی وجود 

نداشته باشد.
سیدجلال حسینی همانند دوران 
بازی‌اش با جام عجین شــده و اولین 
دوره مربیگــری‌اش را نیز با کســب 
قهرمانی به پایان رســاند تا خاطره‌ای 
شــیرین برای او ثبت شــود. قرارداد 
سیدجلال حسینی نیز با پرسپولیس به 
اتمام رسیده و باید دید تیم مدیریتی در 
مذاکره با مربی خود که به تازگی مدرک 
A خود را نیز دریافت کرده تا مشکلی 
بــرای همراهی تیم در فصل آتی برای 
حضور روی نیمکت نداشته باشد، به 

چه توافقی خواهد رسید.
عسکری مرد مورد اعتماد یحیی

هواداران پرسپولیس بارها یحیی 
را دیده‌اند که در جریان بازی رو به یکی 
از اعضای فنی‌اش آخرین تدابیر را مرور 
و اصلاح می‌کند. محمد عسکری طی 
فصول اخیر به عضو جدا نشدنی کادر 
یحیی گل محمدی در تیم‌هایش تبدیل 
شده و اعتماد کامل سرمربی را متوجه 
خود می‌بیند. سرمربی پرسپولیس که 
طی فصول اخیر ساکت الهامی، مجتبی 
حســینی و حمید مطهری را به عنوان 
کمک در کنار خود داشــت، اکنون به 
همان اندازه به عسکری اعتماد دارد و از 
وی به عنوان مغز متفکر جدید یحیی یاد 
می‌شود و باید دید شرایط همکاری این 
مربــی نیز با مدیران تیم به کجا خواهد 

رسید.
اوســمار لاس ویرا مربی برزیلی 
که در روزهــای ابتدایی حضورش با 
هجمه سنگینی مواجه بود اما رفته رفته 
به هماهنگی مطلوب با کادر فنی رسید. 
جانشــین حمید مطهری خیلی زود 
تدابیر فنی خود را توانست در کنار دیگر 
اعضا به سمت اجرایی شدن پیش ببرد. 

با این حال باید دید شــرایط قراردادی 
و بحث عجیبی که درباره قراردادهای 
ارزی و سقف بودجه شکل گرفته، چه 
شرایطی را برای طرفین شکل خواهد 

داد.
په‌پــه لوســادا نیــز دیگر عضو 
جدیدی بود که فصل گذشته جانشین 
مظاهر رحیم‌پور شد و توانست خیلی 
زود در کار یحیــی جــا بیفتد و او نیز 
شرایط قراردادی مشابه با اوسمار برای 

ادامه همکاری دارد.
حسن تشــکرکیا را شاید نامش 
را کمتر هواداری از پرسپولیس شنیده 
باشد اما بازیکنان این تیم اعتماد ویژه‌ای 
بــه وی دارند و آمادگی خود را مدیون 
تمرینات علمی و سخت او توصیف 
می‌کننــد. او کــه در این فصل در کنار 
لوسادا کار را در تیم دنبال کرده، دیگر 
عضو فنی اســت که یحیی به واسطه 
اعتمــاد بازیکنانــش و البته خودش، 

روی ادامه همکاری با وی نظر دارد.
ولسلی ننکا نیز با علیرضا بیرانوند 
روزهای خوبی را پشت سر گذاشت. 
مربی برزیلی دروازه‌بانان پرسپولیس 
که او نیز جانشین داوود فنایی شده بود 
و باید دید برای فصل آتی برنامه کادر 
فنی و مدیریت بــرای ادامه همکاری 

طرفین به چه شکل خواهد بود.
مهرداد خانبان به عنوان آنالیزور 
سرخ‌ها دیگر نفر کلیدی پرسپولیس و 
یحیی گل محمدی محسوب می‌شود 
که طبعــا هم اکنون نیز پیشــنهادات 
مناســبی را دارد امــا آشــنایی او بــا 
یحیی گل محمــدی و جو این تیم و 
ماموریت بزرگ لیگ قهرمانان آسیا او 
را نیز وسوسه ادامه همکاری می‌کند. 
تئوریسین سرخ‌ها نیز دیگر فرد فنی این 
تیم است که به زودی در باشگاه حاضر 
خواهد شد تا پای میز مذاکره برای ادامه 

همکاری قرار گیرد.
علیرضــا حقیقــت بــه عنوان 

پزشک پرسپولیس در کنار خود  علی 
اعظم‌معادی را نیز داشــت. حقیقت 
سالیان زیادی است که در پرسپولیس 
حضور یافته و اگر اتفاق خاصی نیفتد 
بــار دیگــر در فصل جدیــد کار را با 

سرخ‌ها ادامه خواهد داد.
افشین پیروانی پرسپولیس 

را شوکه می‌کند؟
اولیــن بار خبر مربوط به احتمال 
کناره‌گیــری مدیر تیم پرســپولیس 
را بعــد از قهرمانی این تیــم در جام 
حذفی نوشــتیم. با ایــن حال او هنوز 
موضع‌گیری رســمی خود را در این 
زمینــه اعلام نکرده اســت. افشــین 
پیروانی در پرسپولیس نقشی فراتر از 
یک سرپرست را برعهده دارد و در کنار 
وظایف سازمانی خود از تمامی پتانسیل 
برای موفقیت سرخ‌ها بهره می‌برد. باید 
دید پیروانی بعد از چند فصل پرماجرا 
و ســخت که محبوبیت او را به واسطه 
اتفاقاتــی که دنبال کرده، بین هواداران 
این تیم افزایش نیز داده، چه تصمیمی 
را دنبال خواهد کرد و آیا شوک بزرگ 
این تیم برای لیگ بعدی خواهد بود یا 
بار دیگــر کار را کنار نیمکت این تیم 

دنبال خواهد کرد.
ایــن گــروه 12 نفــره در جمع 
نفرات فنی پرســپولیس و یحیی گل 
محمدی حاضر هســتند. نفراتی که 
البتــه در بحث‌های هواداری شــکل 
گرفتــه این روزها در خصوص نقل و 
انتقالات وضعیت آنها به نظر می‌رسد 
فراموش شــده است اما به عنوان یکی 
از گروه‌های مخــوف و ویژه این تیم 
در مســیر قهرمانی، هر کدام ســهم 
بزرگــی را در کســب این موفقیت به 
جا گذاشــته‌اند و جدایــی هر کدام از 
آنها می‌تواند شــرایط را در فصل آتی 
با مشــکلاتی مواجه کنــد و باید دید 
 مدیران تیم چه برنامه‌ای برای حفظ آن

 خواهند داشت.

گروه ورزشــی- کریم بنزما در 
واکنش بــه اقدام حرفــه‌ای و طبیعی 
باشــگاه رئال مادرید، بدترین تصمیم 
ممکن را گرفت و بسیاری از هوادارانش 

را ناامید کرد.
کریم بنزما به پایــان کار خود در 
رئال مادرید رســید. اسطوره فرانسوی 
پس از ســال‌ها حضور در لباس رئال، 
از این تیم جدا شــد و پــس از بازی با 
بیلبائو در مراسمی ویژه از باشگاهی که 
در آن به همه افتخارات ممکن رســید، 

خداحافظی کرد.

از ماه‌های گذشــته اخبار فراوانی 
مبنی بــر احتمــال جدایــی مهاجم 
فرانسوی از سفیدها به گوش می‌رسید. 
عربستانی‌ها ســفت و سخت زیر پای 
بنزما نشسته بودند و با ارائه پیشنهادی 
سرسام‌آور، خواستار جذب این بازیکن 
شده بودند. پیشنهاد 400 میلیون یورو 
برای 2 فصل بــه این بازیکن به اضافه 
مزایا و پاداش‌ها به کریم در نهایت او را به 
جدایی از رئال وسوسه کرد و تصمیمش 
را نهایی کرد. قبل از اعلام رسمی جدایی، 
کریم در مراسم اسطوره‌های مارکا گفته 

بود که شایعات اینترنتی صحت ندارند 
تا همه به ماندنش امیدوار شــوند ولی 
ستاره فرانســوی نتوانست به پیشنهاد 

سعودی‌ها پاسخ منفی بدهد.
رئــال مادرید و در صــدر آن‌ها 
فلورنتینو پرز خواستار تمدید قرارداد 
بنزما شــده بودند و در ایــن زمینه نیز 
تــاش زیادی انجام دادند. با این حال، 
رئال از این بازیکن خواســته بود تا در 
سریع‌ترین زمان ممکن تصمیمش را به 
مدیران باشگاه اعلام کند تا در صورت 
جدایی، به فکر بازیکن جانشین باشند.

کریــم در روز خداحافظی خود 
گفت: »من رویای امضــای قرارداد با 
رئال مادرید و بازنشســتگی در اینجا را 
داشتم، اما زندگی گاهی اوقات به شما 

فرصت دیگری می‌دهد.«
 ستاره فرانسوی به دوران طلایی 
خود با رئال مادرید پایان داد و حالا پس 
از گذشــت دو هفتــه از جدایی، برای 
همیشه پیوندش با رئال در اینستاگرام 

را نیز پایان داد.
بنزما دنبال کردن صفحه رســمی 
رئال مادرید در اینســتاگرام را متوقف 

کرده تا در حساب خود تعداد صفحاتی 
که فالو دارد از 141 به 140 کاهش پیدا 
کند. او در اینستاگرام همچنان بسیاری 
از هم تیمی های ســابق مادریدی خود 
و دیگــر ســتاره های دنیــای فوتبال 
مثل ارلینــگ هالند، ژوائــو فلیکس، 
فوتبالیست‌های بزرگ فرانسوی، نیمار، 
آنچلوتــی، زیدان، لوکا دونچیچ و البته 

صفحه باشگاه جدیدش را فالو دارد.
به نظر می رسد تنها دو هفته پس 
از جدایی، رابطه او با باشــگاه مادریدی 
به سردی گرائیده است. ستاره فرانسوی 

در شرایط خوب و بدون هیچ مشکلی با 
باشگاه رئال را ترک کرد و پس از رسیدن 
به تمام اهدافش در رئال، این واکنش او 
برای بسیاری از هواداران رئال غیر قابل 

درک است.
رئــال زودتر و در یک اقدام حرفه 
ای صفحه کریــم را آنفالو کرد چرا که 
او دیگر بازیکن رسمی باشگاه نیست 
و پاســخ کریم نیز آنفالو کردن حساب 
رسمی رئال مادرید بود. اقدام رئال کاملا 
طبیعــی بود چون هر 40 صفحه ای که 
دنبال می‌کند، متعلق به بازیکنان فوتبال 

و بسکتبال باشگاه است اما واکنش بنزما 
عجیب به نظر می‌رسد و بازخورد مثبتی 
میان دوست داران رئال مادرید نداشته 

است. 
کریــم در رئــال بــه همه 
افتخارات ممکن رسید و توپ 
طــا را نیز برد اما حالا ترجیح 
داده ارتباطی با باشگاه سابقش 

حتی در اینستاگرام نداشته 
باشــد. او امــا همچنان 
صفحه توییتر رئال را دنبال 

می کند.

در مسیر آماده‌سازی تیم برای فصل آتی، یکی از کارهای سخت مدیران پرسپولیس می‌تواند توافق با اسطوره‌های باشگاه باشد 
که نقشی کلیدی در این تیم دارند.

اسطوره‌های سرخ در آستانه مذاکره:

پرسپولیس به دنبال توافق با 
گروه مخوف 12 نفره

بدترین تصمیم همه فوتبال کریم بنزما!

ســرمربی پرســپولیس یک فصل دیگر قرارداد دارد و با ارائه لیست مربوط به نقل و انتقالات و بحث برنامه آماده‌سازی تیم، 
مشــخص کرد که به دنبال ادامه کار با سرخ‌هاســت. با این حال بعید نیست مدیران تیم و البته گل‌محمدی یک بار دیگر پای میز 
مذاکره نشســته و قرارداد ســرمربی تمدید شود. هرچند بعید است در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد و در صورت عدم 
بحــث در خصوص تمدید قرارداد، یحیی بــه کار با این تیم با توجه به باقی ماندن یک فصل دیگر از قراردادش ادامه خواهد داد.

گروه حوادث  -    با آن که همسرم تا مقطع راهنمایی بیشتر تحصیل 
نکرده بود و در روستا به امور دامداری نزد پدرش مشغول بود، اما 
همواره آرزوی پزشــک شدن را در سر می پروراند، به همین دلیل 
هم بعد از ازدواج و آغاز زندگی مشترک، من هم همه همتم را به 

کار گرفتم تا این آرزوی شوهرم برآورده شد ،اما ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 55 ساله ای است که سفره درد دل 
هایش را در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گشوده بود. او با بیان این که همسرم مرا زنی نفهم و 
بی سواد می خواند و معتقد است که در شأن همسری یک پزشک 
نامدار نیســتم! به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در یکی از 
شهرهای استان خراسان جنوبی به دنیا آمدم و دومین فرزند خانواده 
ام هستم. پدرم در زمینه خرید و فروش املاک و خودرو فعالیت 
داشت و مادرم نیز خانه دار بود، اگرچه پدرم اوضاع اقتصادی بدی 
نداشت اما بعد از ازدواج برادر بزرگ ترم به مشهد مهاجرت کرد تا 
زمینه فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد،ولی متاسفانه کاروبارش 
به آن اندازه ای که تصور می کرد، رونق نگرفت و در حد معمولی 
به زندگی خود ادامه داد. این درحالی بود که من نزد مادربزرگم در 
شهرستان ماندم چرا که او علاقه شدیدی به من داشت و اجازه نداد 
از او دور شوم. با وجود این در روزهای آخر هفته مرا نزد پدر و مادرم 
می آورد و دوباره به شهرســتان باز می گشتیم. اگرچه مادربزرگم 
همه خواسته های مرا برآورده می کرد و اجازه نمی داد هیچ گونه 

ناراحتی مادی یا معنوی داشته باشم ولی باز هم دوری از خانواده 
برایم بســیار سخت بود. آن روزها من با فرزندان دایی ام همبازی 
بودم که همین ارتباط کودکانه باعث شد تا به پسردایی ام علاقه مند 
شوم. از سوی دیگر من فقط تا پایان مقطع ابتدایی درس خواندم و 
زمانی که مادر بزرگم قصد داشت مرا در مدرسه راهنمایی ثبت نام 
کند به او گفتم دیگر علاقه ای به تحصیل ندارم! مادربزرگم نیز که 
همواره به خواسته های من احترام می گذاشت، برای ادامه تحصیل 
اصرار نکرد و به این ترتیب من درس و مدرسه را رها کردم و نزد 
مادربزرگم به امور خانه داری پرداختم تا این که روزی عمه ام ما را 
به مجلس عروسی دخترش دعوت کرد. او سال های زیادی بود که 
با خانواده ما ارتباط نداشت و حتی نمی دانستیم در کدام شهر زندگی 
می کند، اما هنگامی که در مجلس عروسی مرا دید، با چهره ای که از 
شادمانی برق می زد، خطاب به مادرم و دیگر اطرافیان گفت : »زیبا« 
عروس آینده من است و باید خودمان را به زودی برای حضور در 
مجلس باشکوه دیگری آماده کنیم! سپس در حالی که مرا به آغوش 
می کشید، با خوشحالی نگاهی به چهره ام انداخت و فریاد زد تاکنون 
عروسی به این زیبایی دیده اید؟! خلاصه من هم که فقط سکوت 

کرده بودم به گوشه ای رفتم و اشک ریختم! چرا که هنوز 14 سال 
بیشتر نداشتم و حتی معنی زندگی مشترک را هم نمی دانستم. با 
وجود این یک هفته بعد، عمه ام به خواستگاری آمد و مرا با یک 

عدد النگوی طلا به قول معروف نشان کرد.
»فخرالدیــن« هــم در مقطع راهنمایی ترک تحصیــل کرده بود 
و چون پدرش وضع مالی خوبی نداشــت، در روســتا به پدرش 
برای نگهداری دام ها کمک می کرد. بالاخره یک ســال بعد من و 
»فخرالدین« زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و بعد از آن که پسرم 

به دنیا آمد راهی مشهد شدیم تا همسرم شغل مناسبی پیدا کند.
بــا آن که »فخرالدین« به صورت روزمزد کارگری می کرد، اما من 
چرخ خیاطی ام را راه انداختم و لباس های زنانه می دوختم چرا که 
در دوران کودکی و نوجوانی خیاطی را نزد همسایه مادربزرگم به 
خوبی آموخته بودم. از طرف دیگر شوهرم آرزوی پزشک شدن را 
از همان دوران نوجوانی در سر می پروراند و به همین دلیل تصمیم 
گرفت شــبانه به تحصیل ادامه دهد. من هم برای آن که شــوهرم 
به آرزویش برســد همه تلاشم را به کار گرفتم و در کنار خیاطی 
بسته بندی مواد غذایی و تهیه انواع  ترشی را نیز شروع کردم تا از 

نظر مالی مشکلی نداشته باشیم. بالاخره »فخرالدین« دیپلم گرفت 
و روزی که نتایج آزمون سراســری اعلام شد، از شادی گریه می 
کردم و در پوست خودم نمی گنجیدم. همسرم در رشته پزشکی 
هرمزگان پذیرفته شده بود. حالا دیگر همه سختی ها و مشکلات 
را به فراموشی سپردم و در نبود همسرم به تربیت فرزندانم پرداختم. 
دیگر به سختی کار می کردم تا همسرم برای رفت و آمد به دانشگاه یا 
تامین مخارج زندگی احساس کمبود نکند. چند سال بعد و در حالی 
که من سومین فرزندم را به دنیا آورده بودم، همسرم برای تحصیل 
در دوره های تخصصی پزشکی به کشورهای اروپایی سفر می کرد 
و من مدت ها با فرزندانم تنها بودم، اما از این تنهایی لذت می بردم 
چرا که همه رویاها و آرزوهای فخرالدین به واقعیت پیوسته بود. تا 
این که بالاخره همسرم پزشکی حاذق و معروف شد به طوری که 
بیماران برای چندین ماه آینده نوبت می گرفتند. این درحالی بود که 
هر دو دختر بزرگ مان را عروس کرده بودیم و حالا نوه هایمان به 
منزل ما صفای دیگری داده بودند. با آن که فقط پسر کوچکم هنوز 
در مقطع راهنمایی تحصیل می کند اما رفتارهای همسرم آرام آرام 
تغییر کرده  به گونه ای که دیگر مرا با خود به مهمانی های همکارانش 

نمی برد و مدام تحقیرم می کند، او حالا مرا در شأن خود نمی بیند و 
بی سوادی مرا به رخم می کشد. »فخرالدین« توجهی به من ندارد و 
معتقد است من چیزی نمی فهمم! او دیگر برای انجام هیچ کاری با 
من مشورت نمی کند و با رفتار و گفتارش به شدت آزارم می دهد...

بررسی های کارشناســی و اقدامات مشاوره ای در این پرونده با 
صدور دســتوری خاص از سوی سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس 
کلانتری طبرســی شمالی مشهد( توسط مشــاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.

11حوادث سه شنبه 30 خرداد 1402، 1 ذی الحجه 1444 ، 20  ژوئن 2023، شماره 4234  ، صفحه
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www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

    گــروه حــوادث  -      مرد شــیطان صفت که برای 
سرقت پای در خانه زنان تنها می گذاشت و زنان خانه دار 
را هدف نیت شوم خود قرار می داد در یک قدمی چوبه 

دار قرار گرفت.
آخرین روزهای فروردین سال 1۳۹۳ بود که ساعت ۸ 
صبــح مرد جوان در تبریز برای رفتن به محل کارش از 
خانه خارج شد و همسر جوانش در خانه تنها ماند. همه 
چیز عادی به نظر می رسید و زن جوان همراه فرزندش 
در اتاق خواب در چرت صبحگاهی بود که ناگهان سایه 
مردی روی او سنگینی کرد. زن جوان تا چشمانش را باز 
کرد با مرد نقابدار روبه رو شد که شلوار مشکی پارچه ای، 
کفش زرد و کاپشن نیم تنه سیاه رنگ پوشیده بود و تنها 
از میان نقابی که به صورت زده بود چشمانش پیدا بود و 
برق انگشتر نقره ای در دست راست مرد نمایان بود که 

اسلحه و چاقو به دست داشت.
وحشت به جان زن جوان افتاده بود که مرد شیطان صفت 
با تهدید چاقو و اســلحه ای که در دســت داشت از او 
خواست تا از اتاق خواب بیرون بیاید. زن جوان شوکه 
شــده بود و با ترس از اتاق بیرون رفت تا فرزندش این 
صحنه وحشــت آور را مشــاهده نکند و در ادامه مرد 
شــیطان صفت با لهجه ترکی و فارسی ادعا کرد که اگر 
در برابر خواســته اش تسلیم نشــود بچه اش را به قتل 
می رساند و در ادامه با تهدیدهایش نیت شوم خود را به 
اجرا گذاشت و در پایان ادعا کرد که همدستش در حیاط 
خانه اســت و اگر ســر و صدا کند وارد خانه می شود و 

دست به قتل می زند.
مرد شیطان صفت پس از وحشت آفرینی و تعرض به زن 
جوان از خانه خارج شد و پا به فرار گذاشت و زن جوان 

تنها کاری که از دستش برمی آمد برداشتن گوشی موبایل 
بود تا شوهرش را از حضور مرد شیطان صفت در خانه 
باخبر کند. مرد جوان خودش را به خانه رساند و همراه 
زنش به کلانتری 1۳ تبریز رفتند و ماجرای حضور مرد 

شیطان صفت در خانه شان را خبر دادند.
دستگیری شیطان

بدیــن ترتیب با توجه به حساســیت موضوع تیمی از 
مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تبریز 
برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند و زن جوان نیز 
برای بررســی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد 
و نمونه برداری هــا و آزمایش هــای متعددی صورت 
گرفت و تجاوز وحشیانه مرد شیطان صفت تأیید شد. 
تجسس های پلیسی ادامه داشت و این در حالی بود که 
کارآگاهان در برابر پرونده های دیگری قرار گرفتند که 
نشان از سریالی بودن این اقدام حیوانی داشت. کارآگاهان 
یکی پس از دیگری طعمه های این مرد شیطانی را مورد 
تحقیق قرار دادند و با سرنخ های به دست آمده و بررسی 
دوربین های مداربســته و اقدامات اطلاعاتی موفق به 
شناسایی متهم شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم 

دستگیر شد.
۱۲ زن در تله شیطان

1۲ زن که طعمه این مرد قرار گرفته بودند شکایت های 
خود را مطرح کردند و پرونده با اتهامات تجاوز به عنف، 
سرقت، رعب و وحشت، ایجاد اختلال در نظم عمومی و 
تشویش اذهان عمومی، جریحه دار کردن عفت عمومی، 
ورود غیرمجــاز به خانه و تجاوز، به دادگاه کیفری یک 
آذربایجــان شــرقی ارجاع و روز ۲۹ آذر ســال 1۳۹5 

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

در دادگاه
متهم در اظهارات خود ادعا کرد که شاه کلید داشتم و با 
بازکردن درها وارد خانه ها می شدم و در برخی مواقع نیز 
از دیوار بالا می رفتم و وقتی می دیدم زن ها در خانه تنها 

هستند وارد حیاط و خانه می شدم.
وی افزود: من فقط به 4 خانه رفتم و آن هم برای سرقت 

بود و هیچ تعرض و تجاوزی صورت نگرفته است.
۴ زن در دادگاه

در این جلسه 4 زن که در دام شوم متهم گرفتار شده بودند 
یکــی پس از دیگری در خصوص جزئیات اقدام متهم 
پرده برداشتند و این در حالی بود که دیگر شاکیان پرونده 
بخاطر ترس از آبرویشان به دادگاه مراجعه نکرده بودند.

نخســتین طعمه متهم پشــت تریبون قرار گرفت و به 
قاضی پرونده گفت: ســاعت ۸ صبح بود و همسرم به 
محــل کارش رفته بود که این مــرد از بالای دیوار وارد 
خانه شد و این در حالی بود که من همراه پسر کوچکم 

در خانه تنها بودیم.
وی افزود: این مرد با تهدید و زور نیت شــیطانی اش را 

به اجرا گذاشت و پس از آن با تهدید از خانه گریخت.
دومین قربانی نیز گفت: ســاعت ۸ صبح بود و پنجره 
خانه را باز گذاشته بودم که ناگهان این متهم که ماسک 
روی صورتش داشت از دیوار پایین آمد و در حالی که 
دستکش داشت به سمتم حمله کرد و ابتدا می خواست 
مرا خفه کند که شروع به جیغ و فریاد کردم و همین باعث 
شد از ترس پا به فرار بگذارد و از پشت بام خانه راه فرار 

را پیدا کرد و گریخت.
سومین طعمه زن جوانی بود که به قاضی پرونده گفت: 
ســاعت ۸ صبح روی تخــت خوابیده بودم که ناگهان 

احســاس خفگی کردم و وقتی چشمانم را باز کردم با 
مرد ۲۸ ساله ای روبه رو شدم که دستانش دور گردنم بود.
وی افزود: برای رهایی از چنگال این مرد شروع به دست 
و پا زدن کردم و توانستم او را روی زمین بیندازم و وقتی 
دید توانســتم در برابرش مقابله کنم قبل از اینکه شروع 
به جیغ و فریاد کنم به ســمت حیاط رفت و با گذاشتن 
نردبان روی دیوار توانست به پشت بام برود و فرار کند.

چهارمین ســوژه این مرد زن جوانی است که به قاضی 
پرونده گفت: ساعت ۸ صبح بود و در خانه خوابیده بودم 
که ناگهان دســت یک نفر را روی دهانم دیدم و وقتی 
چشــمانم را باز کردم روی صورتم چاقو گذاشته بود و 
می گفت اگر فریاد بزنم مرا خواهد کشت و در ادامه مرا 

تسلیم نیت شومش کرد و گریخت.
اعتراض به حکم اعدام

تأیید رأی نهایی در دیوان عالی کشور پایان ماجرا نبود و 
وکیل متهم در ادامه با در اختیار داشتن رضایت نامه کتبی 
و محضری از شاکی پرونده بار دیگر به دادگاه مراجعه و 

درخواست اعاده دادرسی کرد.
پرونده در شــعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مطرح و برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم 

قطعی ارجاع شد.
با زور و تهدید از من رضایت گرفتند

روز ۳ خرداد ســال 1۳۹۹ پرونــده با حضور نماینده 
دادســتان، طرفین پرونده و وکلای آنان برگزار شــد 
و در این جلسه نخســتین شاکی پرونده که با حضور 
در دفترخانه رســمی رضایت داده و خواستار مختومه 
شدن پرونده شده بود در خصوص علت تغییر ناگهانی 

درخواستش از دادگاه دست به افشاگری زد.

زن جوان گفت: ساعت ۸ صبح متهم از دیوار خانه پایین 
آمد و در حالی که پسر 5 ساله ام در خانه بود مرا با تهدید 
و ارعاب مورد تجاوز قرار داد و برای اجرای نقشــه اش 
فرزندم را با اسلحه و چاقو تهدید کرد و به همین خاطر 
توانست مرا تسلیم خود کند و بعد از فرار شکایت کردم 
و پلیس آگاهی توانست متهم را دستگیر کند. این متهم 
در همان روزهای نخســت به بیش از 1۲ پرونده شوم 

اعتراف کرد.
وی افزود: در این ســال ها همه شاکی های پرونده یکی 
پس از دیگری از پرونده کنار کشــیدند و تنها کسی که 
در این پرونده شاکی مرد شیطان صفت بود من هستم اما 
برادرزن این متهم با رفت و آمدهایش و تهدیدهایش مرا 

مجبور به رضایت کرد.
زن جوان ادامه داد: در این سال ها برای در امان ماندن از 
تهدیدهای خانواده متهم خانه مان را جابه جا کردیم که در 

این مورد پول قرض گرفتیم و خســارت زیادی دیدیم 
و همســرم نیز وضعیت روحی مناسبی ندارد و در این 
سال ها تحت نظر روانپزشک است و امروز هم بخاطر 
مبتلا شدن به کرونا در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده 
است. این زن گفت: زندگی ام خراب شد و پسرم را برای 
دادن رضایت تهدید کردند و حتی عکس پسرم را به خانه 
پدرم انداختند و تهدید کردند که ماجرای تجاوز را علنی 
و مرا در شهر بدنام می کنند به همین خاطر مجبور به دادن 

رضایت در دفترخانه شدم.
یک قدم به اعدام

قضات دادگاه پس از بررسی مدارک و با توجه به قرائن 
امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به نامبرده را محرز 
و مسلم دانستند و نیز با توجه به دلایل و مستندات موجود 
در پرونده، متهم را به اعدام از طریق آویختن به چوبه دار 

در محوطه زندان تبریز محکوم کردند.

اعدام برای شیـــطان؛ 8 صبح

دامداری که دکتر شد و بی جنبه بود ؛

این زن راز شوهرش را فاش کرد ! گروه حوادث  -    با آن که همسرم تا مقطع راهنمایی بیشتر تحصیل 
نکرده بود و در روستا به امور دامداری نزد پدرش مشغول بود، اما 
همواره آرزوی پزشــک شدن را در سر می پروراند، به همین دلیل 
هم بعد از ازدواج و آغاز زندگی مشترک، من هم همه همتم را به 

کار گرفتم تا این آرزوی شوهرم برآورده شد ،اما ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 55 ساله ای است که سفره درد دل 
هایش را در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گشوده بود. او با بیان این که همسرم مرا زنی نفهم و 
بی سواد می خواند و معتقد است که در شأن همسری یک پزشک 
نامدار نیســتم! به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در یکی از 
شهرهای استان خراسان جنوبی به دنیا آمدم و دومین فرزند خانواده 
ام هستم. پدرم در زمینه خرید و فروش املاک و خودرو فعالیت 
داشت و مادرم نیز خانه دار بود، اگرچه پدرم اوضاع اقتصادی بدی 
نداشت اما بعد از ازدواج برادر بزرگ ترم به مشهد مهاجرت کرد تا 
زمینه فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد،ولی متاسفانه کاروبارش 
به آن اندازه ای که تصور می کرد، رونق نگرفت و در حد معمولی 
به زندگی خود ادامه داد. این درحالی بود که من نزد مادربزرگم در 
شهرستان ماندم چرا که او علاقه شدیدی به من داشت و اجازه نداد 
از او دور شوم. با وجود این در روزهای آخر هفته مرا نزد پدر و مادرم 
می آورد و دوباره به شهرســتان باز می گشتیم. اگرچه مادربزرگم 
همه خواسته های مرا برآورده می کرد و اجازه نمی داد هیچ گونه 

ناراحتی مادی یا معنوی داشته باشم ولی باز هم دوری از خانواده 
برایم بســیار سخت بود. آن روزها من با فرزندان دایی ام همبازی 
بودم که همین ارتباط کودکانه باعث شد تا به پسردایی ام علاقه مند 
شوم. از سوی دیگر من فقط تا پایان مقطع ابتدایی درس خواندم و 
زمانی که مادر بزرگم قصد داشت مرا در مدرسه راهنمایی ثبت نام 
کند به او گفتم دیگر علاقه ای به تحصیل ندارم! مادربزرگم نیز که 
همواره به خواسته های من احترام می گذاشت، برای ادامه تحصیل 
اصرار نکرد و به این ترتیب من درس و مدرسه را رها کردم و نزد 
مادربزرگم به امور خانه داری پرداختم تا این که روزی عمه ام ما را 
به مجلس عروسی دخترش دعوت کرد. او سال های زیادی بود که 
با خانواده ما ارتباط نداشت و حتی نمی دانستیم در کدام شهر زندگی 
می کند، اما هنگامی که در مجلس عروسی مرا دید، با چهره ای که از 
شادمانی برق می زد، خطاب به مادرم و دیگر اطرافیان گفت : »زیبا« 
عروس آینده من است و باید خودمان را به زودی برای حضور در 
مجلس باشکوه دیگری آماده کنیم! سپس در حالی که مرا به آغوش 
می کشید، با خوشحالی نگاهی به چهره ام انداخت و فریاد زد تاکنون 
عروسی به این زیبایی دیده اید؟! خلاصه من هم که فقط سکوت 

کرده بودم به گوشه ای رفتم و اشک ریختم! چرا که هنوز 14 سال 
بیشتر نداشتم و حتی معنی زندگی مشترک را هم نمی دانستم. با 
وجود این یک هفته بعد، عمه ام به خواستگاری آمد و مرا با یک 

عدد النگوی طلا به قول معروف نشان کرد.
»فخرالدیــن« هــم در مقطع راهنمایی ترک تحصیــل کرده بود 
و چون پدرش وضع مالی خوبی نداشــت، در روســتا به پدرش 
برای نگهداری دام ها کمک می کرد. بالاخره یک ســال بعد من و 
»فخرالدین« زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و بعد از آن که پسرم 

به دنیا آمد راهی مشهد شدیم تا همسرم شغل مناسبی پیدا کند.
بــا آن که »فخرالدین« به صورت روزمزد کارگری می کرد، اما من 
چرخ خیاطی ام را راه انداختم و لباس های زنانه می دوختم چرا که 
در دوران کودکی و نوجوانی خیاطی را نزد همسایه مادربزرگم به 
خوبی آموخته بودم. از طرف دیگر شوهرم آرزوی پزشک شدن را 
از همان دوران نوجوانی در سر می پروراند و به همین دلیل تصمیم 
گرفت شــبانه به تحصیل ادامه دهد. من هم برای آن که شــوهرم 
به آرزویش برســد همه تلاشم را به کار گرفتم و در کنار خیاطی 
بسته بندی مواد غذایی و تهیه انواع  ترشی را نیز شروع کردم تا از 

نظر مالی مشکلی نداشته باشیم. بالاخره »فخرالدین« دیپلم گرفت 
و روزی که نتایج آزمون سراســری اعلام شد، از شادی گریه می 
کردم و در پوست خودم نمی گنجیدم. همسرم در رشته پزشکی 
هرمزگان پذیرفته شده بود. حالا دیگر همه سختی ها و مشکلات 
را به فراموشی سپردم و در نبود همسرم به تربیت فرزندانم پرداختم. 
دیگر به سختی کار می کردم تا همسرم برای رفت و آمد به دانشگاه یا 
تامین مخارج زندگی احساس کمبود نکند. چند سال بعد و در حالی 
که من سومین فرزندم را به دنیا آورده بودم، همسرم برای تحصیل 
در دوره های تخصصی پزشکی به کشورهای اروپایی سفر می کرد 
و من مدت ها با فرزندانم تنها بودم، اما از این تنهایی لذت می بردم 
چرا که همه رویاها و آرزوهای فخرالدین به واقعیت پیوسته بود. تا 
این که بالاخره همسرم پزشکی حاذق و معروف شد به طوری که 
بیماران برای چندین ماه آینده نوبت می گرفتند. این درحالی بود که 
هر دو دختر بزرگ مان را عروس کرده بودیم و حالا نوه هایمان به 
منزل ما صفای دیگری داده بودند. با آن که فقط پسر کوچکم هنوز 
در مقطع راهنمایی تحصیل می کند اما رفتارهای همسرم آرام آرام 
تغییر کرده  به گونه ای که دیگر مرا با خود به مهمانی های همکارانش 

نمی برد و مدام تحقیرم می کند، او حالا مرا در شأن خود نمی بیند و 
بی سوادی مرا به رخم می کشد. »فخرالدین« توجهی به من ندارد و 
معتقد است من چیزی نمی فهمم! او دیگر برای انجام هیچ کاری با 
من مشورت نمی کند و با رفتار و گفتارش به شدت آزارم می دهد...

بررسی های کارشناســی و اقدامات مشاوره ای در این پرونده با 
صدور دســتوری خاص از سوی سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس 
کلانتری طبرســی شمالی مشهد( توسط مشــاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
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تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

    گــروه حــوادث  -      مرد شــیطان صفت که برای 
سرقت پای در خانه زنان تنها می گذاشت و زنان خانه دار 
را هدف نیت شوم خود قرار می داد در یک قدمی چوبه 

دار قرار گرفت.
آخرین روزهای فروردین سال 1۳۹۳ بود که ساعت ۸ 
صبــح مرد جوان در تبریز برای رفتن به محل کارش از 
خانه خارج شد و همسر جوانش در خانه تنها ماند. همه 
چیز عادی به نظر می رسید و زن جوان همراه فرزندش 
در اتاق خواب در چرت صبحگاهی بود که ناگهان سایه 
مردی روی او سنگینی کرد. زن جوان تا چشمانش را باز 
کرد با مرد نقابدار روبه رو شد که شلوار مشکی پارچه ای، 
کفش زرد و کاپشن نیم تنه سیاه رنگ پوشیده بود و تنها 
از میان نقابی که به صورت زده بود چشمانش پیدا بود و 
برق انگشتر نقره ای در دست راست مرد نمایان بود که 

اسلحه و چاقو به دست داشت.
وحشت به جان زن جوان افتاده بود که مرد شیطان صفت 
با تهدید چاقو و اســلحه ای که در دســت داشت از او 
خواست تا از اتاق خواب بیرون بیاید. زن جوان شوکه 
شــده بود و با ترس از اتاق بیرون رفت تا فرزندش این 
صحنه وحشــت آور را مشــاهده نکند و در ادامه مرد 
شــیطان صفت با لهجه ترکی و فارسی ادعا کرد که اگر 
در برابر خواســته اش تسلیم نشــود بچه اش را به قتل 
می رساند و در ادامه با تهدیدهایش نیت شوم خود را به 
اجرا گذاشت و در پایان ادعا کرد که همدستش در حیاط 
خانه اســت و اگر ســر و صدا کند وارد خانه می شود و 

دست به قتل می زند.
مرد شیطان صفت پس از وحشت آفرینی و تعرض به زن 
جوان از خانه خارج شد و پا به فرار گذاشت و زن جوان 

تنها کاری که از دستش برمی آمد برداشتن گوشی موبایل 
بود تا شوهرش را از حضور مرد شیطان صفت در خانه 
باخبر کند. مرد جوان خودش را به خانه رساند و همراه 
زنش به کلانتری 1۳ تبریز رفتند و ماجرای حضور مرد 

شیطان صفت در خانه شان را خبر دادند.
دستگیری شیطان

بدیــن ترتیب با توجه به حساســیت موضوع تیمی از 
مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تبریز 
برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند و زن جوان نیز 
برای بررســی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد 
و نمونه برداری هــا و آزمایش هــای متعددی صورت 
گرفت و تجاوز وحشیانه مرد شیطان صفت تأیید شد. 
تجسس های پلیسی ادامه داشت و این در حالی بود که 
کارآگاهان در برابر پرونده های دیگری قرار گرفتند که 
نشان از سریالی بودن این اقدام حیوانی داشت. کارآگاهان 
یکی پس از دیگری طعمه های این مرد شیطانی را مورد 
تحقیق قرار دادند و با سرنخ های به دست آمده و بررسی 
دوربین های مداربســته و اقدامات اطلاعاتی موفق به 
شناسایی متهم شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم 

دستگیر شد.
۱۲ زن در تله شیطان

1۲ زن که طعمه این مرد قرار گرفته بودند شکایت های 
خود را مطرح کردند و پرونده با اتهامات تجاوز به عنف، 
سرقت، رعب و وحشت، ایجاد اختلال در نظم عمومی و 
تشویش اذهان عمومی، جریحه دار کردن عفت عمومی، 
ورود غیرمجــاز به خانه و تجاوز، به دادگاه کیفری یک 
آذربایجــان شــرقی ارجاع و روز ۲۹ آذر ســال 1۳۹5 

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

در دادگاه
متهم در اظهارات خود ادعا کرد که شاه کلید داشتم و با 
بازکردن درها وارد خانه ها می شدم و در برخی مواقع نیز 
از دیوار بالا می رفتم و وقتی می دیدم زن ها در خانه تنها 

هستند وارد حیاط و خانه می شدم.
وی افزود: من فقط به 4 خانه رفتم و آن هم برای سرقت 

بود و هیچ تعرض و تجاوزی صورت نگرفته است.
۴ زن در دادگاه

در این جلسه 4 زن که در دام شوم متهم گرفتار شده بودند 
یکــی پس از دیگری در خصوص جزئیات اقدام متهم 
پرده برداشتند و این در حالی بود که دیگر شاکیان پرونده 
بخاطر ترس از آبرویشان به دادگاه مراجعه نکرده بودند.

نخســتین طعمه متهم پشــت تریبون قرار گرفت و به 
قاضی پرونده گفت: ســاعت ۸ صبح بود و همسرم به 
محــل کارش رفته بود که این مــرد از بالای دیوار وارد 
خانه شد و این در حالی بود که من همراه پسر کوچکم 

در خانه تنها بودیم.
وی افزود: این مرد با تهدید و زور نیت شــیطانی اش را 

به اجرا گذاشت و پس از آن با تهدید از خانه گریخت.
دومین قربانی نیز گفت: ســاعت ۸ صبح بود و پنجره 
خانه را باز گذاشته بودم که ناگهان این متهم که ماسک 
روی صورتش داشت از دیوار پایین آمد و در حالی که 
دستکش داشت به سمتم حمله کرد و ابتدا می خواست 
مرا خفه کند که شروع به جیغ و فریاد کردم و همین باعث 
شد از ترس پا به فرار بگذارد و از پشت بام خانه راه فرار 

را پیدا کرد و گریخت.
سومین طعمه زن جوانی بود که به قاضی پرونده گفت: 
ســاعت ۸ صبح روی تخــت خوابیده بودم که ناگهان 

احســاس خفگی کردم و وقتی چشمانم را باز کردم با 
مرد ۲۸ ساله ای روبه رو شدم که دستانش دور گردنم بود.
وی افزود: برای رهایی از چنگال این مرد شروع به دست 
و پا زدن کردم و توانستم او را روی زمین بیندازم و وقتی 
دید توانســتم در برابرش مقابله کنم قبل از اینکه شروع 
به جیغ و فریاد کنم به ســمت حیاط رفت و با گذاشتن 
نردبان روی دیوار توانست به پشت بام برود و فرار کند.

چهارمین ســوژه این مرد زن جوانی است که به قاضی 
پرونده گفت: ساعت ۸ صبح بود و در خانه خوابیده بودم 
که ناگهان دســت یک نفر را روی دهانم دیدم و وقتی 
چشــمانم را باز کردم روی صورتم چاقو گذاشته بود و 
می گفت اگر فریاد بزنم مرا خواهد کشت و در ادامه مرا 

تسلیم نیت شومش کرد و گریخت.
اعتراض به حکم اعدام

تأیید رأی نهایی در دیوان عالی کشور پایان ماجرا نبود و 
وکیل متهم در ادامه با در اختیار داشتن رضایت نامه کتبی 
و محضری از شاکی پرونده بار دیگر به دادگاه مراجعه و 

درخواست اعاده دادرسی کرد.
پرونده در شــعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مطرح و برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم 

قطعی ارجاع شد.
با زور و تهدید از من رضایت گرفتند

روز ۳ خرداد ســال 1۳۹۹ پرونــده با حضور نماینده 
دادســتان، طرفین پرونده و وکلای آنان برگزار شــد 
و در این جلسه نخســتین شاکی پرونده که با حضور 
در دفترخانه رســمی رضایت داده و خواستار مختومه 
شدن پرونده شده بود در خصوص علت تغییر ناگهانی 

درخواستش از دادگاه دست به افشاگری زد.

زن جوان گفت: ساعت ۸ صبح متهم از دیوار خانه پایین 
آمد و در حالی که پسر 5 ساله ام در خانه بود مرا با تهدید 
و ارعاب مورد تجاوز قرار داد و برای اجرای نقشــه اش 
فرزندم را با اسلحه و چاقو تهدید کرد و به همین خاطر 
توانست مرا تسلیم خود کند و بعد از فرار شکایت کردم 
و پلیس آگاهی توانست متهم را دستگیر کند. این متهم 
در همان روزهای نخســت به بیش از 1۲ پرونده شوم 

اعتراف کرد.
وی افزود: در این ســال ها همه شاکی های پرونده یکی 
پس از دیگری از پرونده کنار کشــیدند و تنها کسی که 
در این پرونده شاکی مرد شیطان صفت بود من هستم اما 
برادرزن این متهم با رفت و آمدهایش و تهدیدهایش مرا 

مجبور به رضایت کرد.
زن جوان ادامه داد: در این سال ها برای در امان ماندن از 
تهدیدهای خانواده متهم خانه مان را جابه جا کردیم که در 

این مورد پول قرض گرفتیم و خســارت زیادی دیدیم 
و همســرم نیز وضعیت روحی مناسبی ندارد و در این 
سال ها تحت نظر روانپزشک است و امروز هم بخاطر 
مبتلا شدن به کرونا در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده 
است. این زن گفت: زندگی ام خراب شد و پسرم را برای 
دادن رضایت تهدید کردند و حتی عکس پسرم را به خانه 
پدرم انداختند و تهدید کردند که ماجرای تجاوز را علنی 
و مرا در شهر بدنام می کنند به همین خاطر مجبور به دادن 

رضایت در دفترخانه شدم.
یک قدم به اعدام

قضات دادگاه پس از بررسی مدارک و با توجه به قرائن 
امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به نامبرده را محرز 
و مسلم دانستند و نیز با توجه به دلایل و مستندات موجود 
در پرونده، متهم را به اعدام از طریق آویختن به چوبه دار 

در محوطه زندان تبریز محکوم کردند.

اعدام برای شیـــطان؛ 8 صبح

دامداری که دکتر شد و بی جنبه بود ؛

این زن راز شوهرش را فاش کرد !

مفقودی
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اصل کارت کیشوندی به شماره 135987/01

 به نام فاطمه بلوریان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 145065/01

 به نام محمدرضا سلمانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل الحاقیه به شماره 
689/191/4243 مورخ 1375/4/6 
مربوط به قطعه VC9 واقع در شهرک 
میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز بهداشت 
به مساحت 4025 متر مربع فی مابین 
شرکت کیش ایران )شرکت مکان قم 
سابق( به شماره ثبت 1210 و سازمان 
منطقه آزاد کیش مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 689/191/4243 مورخ 
1375/4/6 مربوط به قطعه VC9 واقع 
در شهرک میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز 
بهداشت به مساحت 4025 متر مربع 

فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت 
کیش ایران )شرکت مکان قم سابق( ثبت 
شده به شماره 875 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل صورتمجلس تحویل زمین به 
شماره 689/191/4243 مورخ 

 VC9 6/4/1375 مربوط به قطعه
به مساحت 4025 متر مربع واقع در 
شهرک میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز 

بهداشت فی مابین سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت کیش ایران )شرکت 
مکان قم سابق( مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   
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استخـدام

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

گروه حوادث  -   برادرم با در و پنجره حرف می زد. می خواســت من را هم بکشــد که 
ناخواسته قاتلش شدم پشیمانم اما واقعاً چاره ای نداشتم.

عصر دوم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به مأموران کلانتری خزانه خبر رسید در خانه قدیمی در 
جنوب تهران جنایت خانوادگی رخ داده و مرد ۴۰ ساله ای به نام مسعود چاقو خورده است.

با این تماس مأموران به خانه قدیمی رفتند و جنازه خونین مسعود که شواهد نشان می داد 
با ۲ ضربه چاقو از پا درآمده به پزشکی قانونی منتقل شد.

من قاتلم
برادر ۳۷ ساله وی به نام میثم خودش را عامل جنایت معرفی کرد و گفت: برادرم معتاد بود و 
دچار توهم شده بود و می خواست مرا بکشد.به همین خاطر در دفاع از خودم چاقو کشیدم 

و او را در غیاب پدر و مادرم کشتم.
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: برادر بزرگم ۲۰ سال 
بود که به مواد مخدر معتاد شده و زندگی مان را تباه کرده بود. او همیشه پدر و مادرم را اذیت 
می کرد.چندین مرتبه او را به کمپ ترک اعتیاد فرستادیم اما هربار از کمپ بازمی گشت دوباره 
سمت مواد مخدر می رفت و اعتیادش را از سر می گرفت و رفتارهایش مرا خسته کرده بود.

حرف زدن با در و پنجره
وی ادامه داد: وقتی برادرم هروئین و شیشه را با هم مصرف می کرد دچار توهم می شد و با 
در و پنجره صحبت می کرد و فریاد می کشید. از رفتارهای برادرم می ترسیدیم و باعث شده 

بود آبروی ما پیش فامیل و همسایه ها برود.
جزئیات صحنه برادرکشی

وی در تشریح جزئیات روز جنایت گفت: آن روز پدر و مادرم به شهرستان رفته بودند و من 
و برادرم در خانه تنها بودیم.عصر من در پذیرایی خواب بودم که مسعود با لگد مرا بیدار کرد. 
او می گفت باید به اتاق بروم و آنجا بخوابم؛ چون می دانستم تحت تأثیر مواد مخدر حالش 
خوب نیست حرفش را گوش دادم و به اتاق رفتم اما دوباره سراغم آمد و از من خواست 
تا ظرف های کثیف را بشویم، به آشپزخانه رفتم و مشغول شستن ظرف ها بودم که ناگهان 
مسعود با گوشتکوب به من حمله کرد و چند ضربه به من زد که توانستم گوشتکوب را از 
دستش بگیرم. می خواستم از خانه بیرون بروم که او مانع فرارم شد. همان موقع سیمی را 

دور گردنم انداخت و می خواست مرا خفه کند.می دانستم دچار توهم شده و حالت طبیعی 
ندارد. با هم درگیر شدیم اما مسعود اجازه نمی داد از خانه بیرون بروم.به همین خاطر برای 
دفاع از خودم چاقوی آشپزخانه را برداشتم تا او را بترسانم اما چاقو ناخواسته به گردن او 
برخورد کرد.وقتی مسعود خونین روی زمین افتاد از همسایه ها کمک گرفتم. همان موقع 
همسایه ها سر رسیدند و با اورژانس و پلیس تماس گرفتند اما برادرم جان سپرده بود و من 

همانجا بازداشت شدم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت: باور کنید همه اعضای خانواده از رفتارهای 
برادرم خســته شده بودند. وقتی دچار توهم می شد دیگر چیزی نمی فهمید و رفتارهای 

عجیبی از خودش نشان می داد.
بخشیدن مرد برادرکش

پرونده وی با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد 
تا به جرم او رسیدگی شود. در این میان پدر و مادر وی به دادسرا مراجعه کردند و گفتند از 
خون پسر بزرگشان گذشت می کنند و از میثم هیچ شکایتی ندارند. به این ترتیب قرار شد 

پسر جوان از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری تهران محاکمه شود.

پایان خونین حرف زدن با در و پنجره...!

    گروه حوادث  -    گم شدن زن جوانی در رشت کافی 
بود تا پرده از قتل های اسیدی مرد جنایتکار برداشته شود 

و پرونده وحشتناکی پیش روی تیم پلیسی قرار گیرد.
دختــر جوان بــا رؤیای مهاجرت هــر روز در خانه با 
خانواده اش درگیر می شد و همه فکر و ذهنش زندگی 
در خارج از کشور بود و این در حالی بود که خانواده اش 

نیز مخالف مهاجرت دخترشان بودند.
بحــث مهاجرت هر روز در خانــه دختر جوان زمزمه 
می شــد اما خانواده می خواست دخترشــان در کنار 
خودشان باشد هرچند مرجان تصمیم خود را گرفته بود 

که با هر روشی شده از ایران برود.
اوایــل خرداد ماه بود که مرجان مثل هر روز صبح برای 
کارهای خودش از خانه خارج شد و همه چیز عادی به 
نظر می رسید اما زمان لحظه به لحظه می گذشت و مرجان 
به خانه بازنگشت و بی خبری از مرجان خانواده اش را 

نگران می کرد.
خانواده مرجان هرچه منتظر ماندند تا دخترشان به خانه 
بازگردد خبری نشــد و به هرجــا که احتمال می دادند 

دخترشان رفته باشد سرکشی کردند اما بی فایده بود.
قتل اسیدی

همین ســرنخ کافی بود تا کارآگاهان به سراغ سعید که 
صاحب یک رستوران در گیلان است بروند و این مرد 
وقتی در برابر پلیس قرار گرفت ابتدا سعی داشت خود 
را بی گناه معرفی کند اما وقتی در برابرمدارک پلیســی 
قرار گرفت بناچار لب به سخن باز کرد و به قتل مرجان 

اعتراف کرد.
مــرد جوان به مأموران گفــت: مرجان قصد مهاجرت 
داشت به همین خاطر ابتدا به بهانه های مختلف از او پول 
نقد گرفتم و ســپس برای اجرای نقشه ام او را به ویلای 
خودم در اطراف رشت کشاندم و پس از قتل و ریختن 
اسید روی او، جســدش را در حیاط ویلا دفن کردم و 
سپس به کمک سمانه حساب بانکی اش را خالی کردم.

دومین قتل مشابه
با توجه به ماجرای ناپدید شدن مرجان و پیش تر، یک 
زن جوان دیگر در سال ۱۳۹۹ فرضیه قتل این زن توسط 
ســعید در دستور کار مأموران قرار گرفت و مرد جوان 
در همــان تحقیقات ابتدایی به قتل آن زن در ســال ۹۹ 
اعتراف کــرد و گفت: بعد از قتل طلاهای زن جوان را 

سرقت کردم.
پیامک مرموز

همه نگران سرنوشت مرجان بودند تا اینکه پیامکی از 
سوی یک شماره ناشناس به دست خانواده دختر جوان 
رســید که ادعا می کرد دختر خانواده است و ادعا کرده 
بود که تصمیم مهاجــرت را عملی کرده و به خارج از 
کشور رفته است و بعد از اینکه کارهایش انجام شود با 

خانواده اش تماس می گیرد.
ایــن پیامک بــرای پایان دادن بــه دل نگرانی خانواده 
مرجــان کافی نبود و آنها برای افشــای راز این پیامک 
مرموز و ناپدید شــدن ناگهانی دخترشان به پلیس پناه 
بردند. مأموران پلیس آگاهی اســتان گیلان با در جریان 
قرار گرفتن این پرونده تحقیقات پلیسی را آغاز کردند 
و در نخستین پلان، کارآگاهان شماره ناشناس را مورد 
بررســی قرار دادند و مشخص شد شماره پیامک برای 
تهران است. در گام بعدی مأموران شماره حساب بانکی 
مرجان را مورد بررســی قرار دادند و مشخص شد در 
مدت ۱۰ روز از ناپدید شدن دختر جوان مبلغ ۷۰ میلیون 
تومان از حســاب مرجان کسر و به حساب زن جوانی 

واریز شده است.
ردپای یک زن

بدیــن ترتیــب کارآگاهان رد زن جــوان را زدند و در 

عملیاتی غافلگیرانه او را که سمانه نام دارد دستگیر کردند.
سمانه که راهی جز اعتراف نداشت در تحقیقات پلیسی 
ادعا کرد که مردی به نام سعید از او خواسته تا ۵۰ میلیون 
تومان را به حسابش واریز کند و ۲۰ میلیون تومان را نیز 

سمانه به حساب خودش واریز کند.
جزئیات دستگیری قاتل ۲ زن گیلانی

ســرهنگ علیرضا حدادی رئیس پلیس آگاهی استان 
گیــلان نیز با تأیید این خبر گفت: در پی ارجاع پرونده 
ناپدید شــدن دختر جوانی به پلیس آگاهی بلافاصله 

پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه کارآگاهان 
دایره جنایی با انجام تحقیقات شبانه روزی، اقدامات فنی 
و اشرافیت اطلاعاتی، رد یک مرد سابقه دار و یک خانم 
را در این پرونده پیدا کردند، افزود: با هماهنگی قضایی 

این ۲ زن و مرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
این مقام انتظامی با اعلام اینکه مأموران پلیس آگاهی با 
بررسی بانک اطلاعات مجرمین و مطابقت نقاط مشترک 
پرونده های ســابق با این قتل و ارزیابی و مقایسه شیوه  
قتل های مشــابه در چند سال گذشته، متهم را با ادله و 
مســتندات مواجه کردند، اذعان داشــت: قاتل پس از 

مواجهه با مستندات غیرقابل انکار پلیس سرانجام به قتل 
فقدانی زن ۳۲ ساله و یک خانم ۴۱ ساله در سال ۱۳۹۹ 

به انگیزه سرقت طلاجات اعتراف کرد.
سرهنگ حدادی افزود: پس از بررسی ها و ردزنی های 
فنی پلیس، سرانجام اجساد مقتولان و خودروی یکی از 
آنها به همراه مقادیری سلاح و مهمات در ویلای متهم در 

یکی از محلات شهرستان رشت کشف شد.
وی از همدستی زن جوان با قاتل در استفاده از کارت های 
بانکی یکی از مقتولان خبر داد و بیان داشت: متهمان ۳۹ 

و ۴۰ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در پایان به لزوم رعایت 
هنجارهای اخلاقی و اجتماعی توسط بانوان به منظور 
پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو تأکید کرد و ضمن 
اشاره به نقش تأثیرگذار شهروندان در تعامل و همکاری 
با پلیس برای برخورد با مجرمان، از مردم خواســت در 
صورت مشــاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از 

طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

قتل اسیدی 2 زن در خانه وحشت

گروه حوادث  -   پسر جوانی که در درگیری خانوادگی پدرش را با تیغ موکت 
بری کشته بود پای میز محاکمه اشک پشیمانی ریخت. وی با حکم قضایی و به 

درخواست مادربزرگش به قصاص محکوم شد .
عصر ۲۲ آذرماه ســال ۱۴۰۱ زنی هراسان با کلانتری ورامین تماس گرفت و از   
کشته شدن شوهر ۶۵ ساله اش به نام مرتضی خبر داد.وی که به شدت گریه می 

کرد گفت: شوهرم در درگیری با پسرم کشته شد.
 با این تماس ماموران به خانه قدیمی در ورامین رفتند و جسد خونین  پیرمرد با 

دستور قضایی با به پزشکی قانونی منتقل شد .
پسر ۲۵ ساله وی به نام مانی که در گوشه ای ایستاده بود و گریه می کرد به اتهام 
قتل پدرش بازداشت شد و گفت :پدرم به سمت من حمله کرد و برای دفاع از 
خودم به ناچار او را کشتم اما من راضی به مرگش نبودم و تیغ موکت بری ناخواسته 

با گردن او برخورد کرد.
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران از خود دفاع کرد .
در جلسه دادگاه خواهرهای مانی اعلام گذشت کردند اما مادربزرگ وی گفت : 

من حاضر به گذشت نیستم و برای نوه ام قصاص می خواهم.
پشیمانی از قتل پدر

سپس پسر جوان روبه روی قضات ایستاد و  در تشریح جزییات ماجرا گفت: 
پدرم مرد بدخلقی بود و سر هر موضوعی با ما درگیر می شد. او قبلا هم بارها با 
من و مادر و خواهرهایم بی دلیل درگیر شده  و دعوا راه انداخته بود،  از رفتار او 

خسته شده بودیم اما همیشه مراعاتش را می کردیم و چیزی نمی گفتیم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود ادامه داد: آن روز من در خواب بودم 
که پدرم با لگد مرا بیدار کرد .من  شوکه شده بودم و نمی دانستم چرا پدرم  دوباره 
عصبانی شده است.او می خواست من را کتک بزند. قبلا هم چندبار بی دلیلی مرا 
کتک زده بود. من  آن روز چندبار درباره علت عصبانیتش سوال کردم اما به من 

جواب نداد. او عصبانی بود . با مشت و لگد به من ضربه می زد. می خواستم فرار 
کنم که مانع فرارم  شد .ما با هم درگیر بودیم که تیغ موکت بری را که از قبل زیر 
مبل  قرار داشت  برداشتم تا از خودم دفاع کنم .اما در آن گیر و دار ناخواسته  تیغ 
موکت بری با گردن پدرم برخورد کرد و او روی زمین افتاد .از گردن پدرم خون 

فواره زد و او قبل از رسیدن اورژانس جان سپرد .
وی در حالی که اشک می ریخت گفت: من واقعاً از این ماجرا پشیمان هستم و 
قصد کشتن پدرم را نداشتم .تیغ موکت بری سالهای سال زیر مبل قرار داشت  
و کسی به او دست نمی زد. من در دعوا یکباره یاد تیغ موکت بری افتادم و من 
برای دفاع از خودم آن را برداشتم.ولی هرگز فکر نمی کردم موجب کشته شدن 

پدرم شود.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده 

پسر جوان را به قصاص محکوم کردند.

اشک پشیمانی در قتل پدر
خانواده قصاص برادر را خواستند؛
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اصل کارت کیشوندی به شماره 135987/01

 به نام فاطمه بلوریان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 145065/01

 به نام محمدرضا سلمانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل الحاقیه به شماره 
689/191/4243 مورخ 1375/4/6 
مربوط به قطعه VC9 واقع در شهرک 
میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز بهداشت 
به مساحت 4025 متر مربع فی مابین 
شرکت کیش ایران )شرکت مکان قم 
سابق( به شماره ثبت 1210 و سازمان 
منطقه آزاد کیش مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 689/191/4243 مورخ 
1375/4/6 مربوط به قطعه VC9 واقع 
در شهرک میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز 
بهداشت به مساحت 4025 متر مربع 

فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت 
کیش ایران )شرکت مکان قم سابق( ثبت 
شده به شماره 875 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل صورتمجلس تحویل زمین به 
شماره 689/191/4243 مورخ 

 VC9 6/4/1375 مربوط به قطعه
به مساحت 4025 متر مربع واقع در 
شهرک میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز 

بهداشت فی مابین سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت کیش ایران )شرکت 
مکان قم سابق( مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   
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استخـدام

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

گروه حوادث  -   برادرم با در و پنجره حرف می زد. می خواســت من را هم بکشــد که 
ناخواسته قاتلش شدم پشیمانم اما واقعاً چاره ای نداشتم.

عصر دوم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به مأموران کلانتری خزانه خبر رسید در خانه قدیمی در 
جنوب تهران جنایت خانوادگی رخ داده و مرد ۴۰ ساله ای به نام مسعود چاقو خورده است.
با این تماس مأموران به خانه قدیمی رفتند و جنازه خونین مسعود که شواهد نشان می داد 

با ۲ ضربه چاقو از پا درآمده به پزشکی قانونی منتقل شد.
من قاتلم

برادر ۳۷ ساله وی به نام میثم خودش را عامل جنایت معرفی کرد و گفت: برادرم معتاد بود و 
دچار توهم شده بود و می خواست مرا بکشد.به همین خاطر در دفاع از خودم چاقو کشیدم 

و او را در غیاب پدر و مادرم کشتم.
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: برادر بزرگم ۲۰ سال 
بود که به مواد مخدر معتاد شده و زندگی مان را تباه کرده بود. او همیشه پدر و مادرم را اذیت 
می کرد.چندین مرتبه او را به کمپ ترک اعتیاد فرستادیم اما هربار از کمپ بازمی گشت دوباره 
سمت مواد مخدر می رفت و اعتیادش را از سر می گرفت و رفتارهایش مرا خسته کرده بود.

حرف زدن با در و پنجره
وی ادامه داد: وقتی برادرم هروئین و شیشه را با هم مصرف می کرد دچار توهم می شد و با 
در و پنجره صحبت می کرد و فریاد می کشید. از رفتارهای برادرم می ترسیدیم و باعث شده 

بود آبروی ما پیش فامیل و همسایه ها برود.
جزئیات صحنه برادرکشی

وی در تشریح جزئیات روز جنایت گفت: آن روز پدر و مادرم به شهرستان رفته بودند و من 
و برادرم در خانه تنها بودیم.عصر من در پذیرایی خواب بودم که مسعود با لگد مرا بیدار کرد. 
او می گفت باید به اتاق بروم و آنجا بخوابم؛ چون می دانستم تحت تأثیر مواد مخدر حالش 
خوب نیست حرفش را گوش دادم و به اتاق رفتم اما دوباره سراغم آمد و از من خواست 
تا ظرف های کثیف را بشویم، به آشپزخانه رفتم و مشغول شستن ظرف ها بودم که ناگهان 
مسعود با گوشتکوب به من حمله کرد و چند ضربه به من زد که توانستم گوشتکوب را از 
دستش بگیرم. می خواستم از خانه بیرون بروم که او مانع فرارم شد. همان موقع سیمی را 

دور گردنم انداخت و می خواست مرا خفه کند.می دانستم دچار توهم شده و حالت طبیعی 
ندارد. با هم درگیر شدیم اما مسعود اجازه نمی داد از خانه بیرون بروم.به همین خاطر برای 
دفاع از خودم چاقوی آشپزخانه را برداشتم تا او را بترسانم اما چاقو ناخواسته به گردن او 
برخورد کرد.وقتی مسعود خونین روی زمین افتاد از همسایه ها کمک گرفتم. همان موقع 
همسایه ها سر رسیدند و با اورژانس و پلیس تماس گرفتند اما برادرم جان سپرده بود و من 

همانجا بازداشت شدم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت: باور کنید همه اعضای خانواده از رفتارهای 
برادرم خســته شده بودند. وقتی دچار توهم می شد دیگر چیزی نمی فهمید و رفتارهای 

عجیبی از خودش نشان می داد.
بخشیدن مرد برادرکش

پرونده وی با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد 
تا به جرم او رسیدگی شود. در این میان پدر و مادر وی به دادسرا مراجعه کردند و گفتند از 
خون پسر بزرگشان گذشت می کنند و از میثم هیچ شکایتی ندارند. به این ترتیب قرار شد 

پسر جوان از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری تهران محاکمه شود.

پایان خونین حرف زدن با در و پنجره...!

    گروه حوادث  -    گم شدن زن جوانی در رشت کافی 
بود تا پرده از قتل های اسیدی مرد جنایتکار برداشته شود 

و پرونده وحشتناکی پیش روی تیم پلیسی قرار گیرد.
دختــر جوان بــا رؤیای مهاجرت هــر روز در خانه با 
خانواده اش درگیر می شد و همه فکر و ذهنش زندگی 
در خارج از کشور بود و این در حالی بود که خانواده اش 

نیز مخالف مهاجرت دخترشان بودند.
بحــث مهاجرت هر روز در خانــه دختر جوان زمزمه 
می شــد اما خانواده می خواست دخترشــان در کنار 
خودشان باشد هرچند مرجان تصمیم خود را گرفته بود 

که با هر روشی شده از ایران برود.
اوایــل خرداد ماه بود که مرجان مثل هر روز صبح برای 
کارهای خودش از خانه خارج شد و همه چیز عادی به 
نظر می رسید اما زمان لحظه به لحظه می گذشت و مرجان 
به خانه بازنگشت و بی خبری از مرجان خانواده اش را 

نگران می کرد.
خانواده مرجان هرچه منتظر ماندند تا دخترشان به خانه 
بازگردد خبری نشــد و به هرجــا که احتمال می دادند 

دخترشان رفته باشد سرکشی کردند اما بی فایده بود.
قتل اسیدی

همین ســرنخ کافی بود تا کارآگاهان به سراغ سعید که 
صاحب یک رستوران در گیلان است بروند و این مرد 
وقتی در برابر پلیس قرار گرفت ابتدا سعی داشت خود 
را بی گناه معرفی کند اما وقتی در برابرمدارک پلیســی 
قرار گرفت بناچار لب به سخن باز کرد و به قتل مرجان 

اعتراف کرد.
مــرد جوان به مأموران گفــت: مرجان قصد مهاجرت 
داشت به همین خاطر ابتدا به بهانه های مختلف از او پول 
نقد گرفتم و ســپس برای اجرای نقشه ام او را به ویلای 
خودم در اطراف رشت کشاندم و پس از قتل و ریختن 
اسید روی او، جســدش را در حیاط ویلا دفن کردم و 
سپس به کمک سمانه حساب بانکی اش را خالی کردم.

دومین قتل مشابه
با توجه به ماجرای ناپدید شدن مرجان و پیش تر، یک 
زن جوان دیگر در سال ۱۳۹۹ فرضیه قتل این زن توسط 
ســعید در دستور کار مأموران قرار گرفت و مرد جوان 
در همــان تحقیقات ابتدایی به قتل آن زن در ســال ۹۹ 
اعتراف کــرد و گفت: بعد از قتل طلاهای زن جوان را 

سرقت کردم.
پیامک مرموز

همه نگران سرنوشت مرجان بودند تا اینکه پیامکی از 
سوی یک شماره ناشناس به دست خانواده دختر جوان 
رســید که ادعا می کرد دختر خانواده است و ادعا کرده 
بود که تصمیم مهاجــرت را عملی کرده و به خارج از 
کشور رفته است و بعد از اینکه کارهایش انجام شود با 

خانواده اش تماس می گیرد.
ایــن پیامک بــرای پایان دادن بــه دل نگرانی خانواده 
مرجــان کافی نبود و آنها برای افشــای راز این پیامک 
مرموز و ناپدید شــدن ناگهانی دخترشان به پلیس پناه 
بردند. مأموران پلیس آگاهی اســتان گیلان با در جریان 
قرار گرفتن این پرونده تحقیقات پلیسی را آغاز کردند 
و در نخستین پلان، کارآگاهان شماره ناشناس را مورد 
بررســی قرار دادند و مشخص شد شماره پیامک برای 
تهران است. در گام بعدی مأموران شماره حساب بانکی 
مرجان را مورد بررســی قرار دادند و مشخص شد در 
مدت ۱۰ روز از ناپدید شدن دختر جوان مبلغ ۷۰ میلیون 
تومان از حســاب مرجان کسر و به حساب زن جوانی 

واریز شده است.
ردپای یک زن

بدیــن ترتیــب کارآگاهان رد زن جــوان را زدند و در 

عملیاتی غافلگیرانه او را که سمانه نام دارد دستگیر کردند.
سمانه که راهی جز اعتراف نداشت در تحقیقات پلیسی 
ادعا کرد که مردی به نام سعید از او خواسته تا ۵۰ میلیون 
تومان را به حسابش واریز کند و ۲۰ میلیون تومان را نیز 

سمانه به حساب خودش واریز کند.
جزئیات دستگیری قاتل ۲ زن گیلانی

ســرهنگ علیرضا حدادی رئیس پلیس آگاهی استان 
گیــلان نیز با تأیید این خبر گفت: در پی ارجاع پرونده 
ناپدید شــدن دختر جوانی به پلیس آگاهی بلافاصله 

پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه کارآگاهان 
دایره جنایی با انجام تحقیقات شبانه روزی، اقدامات فنی 
و اشرافیت اطلاعاتی، رد یک مرد سابقه دار و یک خانم 
را در این پرونده پیدا کردند، افزود: با هماهنگی قضایی 

این ۲ زن و مرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
این مقام انتظامی با اعلام اینکه مأموران پلیس آگاهی با 
بررسی بانک اطلاعات مجرمین و مطابقت نقاط مشترک 
پرونده های ســابق با این قتل و ارزیابی و مقایسه شیوه  
قتل های مشــابه در چند سال گذشته، متهم را با ادله و 
مســتندات مواجه کردند، اذعان داشــت: قاتل پس از 

مواجهه با مستندات غیرقابل انکار پلیس سرانجام به قتل 
فقدانی زن ۳۲ ساله و یک خانم ۴۱ ساله در سال ۱۳۹۹ 

به انگیزه سرقت طلاجات اعتراف کرد.
سرهنگ حدادی افزود: پس از بررسی ها و ردزنی های 
فنی پلیس، سرانجام اجساد مقتولان و خودروی یکی از 
آنها به همراه مقادیری سلاح و مهمات در ویلای متهم در 

یکی از محلات شهرستان رشت کشف شد.
وی از همدستی زن جوان با قاتل در استفاده از کارت های 
بانکی یکی از مقتولان خبر داد و بیان داشت: متهمان ۳۹ 

و ۴۰ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در پایان به لزوم رعایت 
هنجارهای اخلاقی و اجتماعی توسط بانوان به منظور 
پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو تأکید کرد و ضمن 
اشاره به نقش تأثیرگذار شهروندان در تعامل و همکاری 
با پلیس برای برخورد با مجرمان، از مردم خواســت در 
صورت مشــاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از 

طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

قتل اسیدی 2 زن در خانه وحشت

گروه حوادث  -   پسر جوانی که در درگیری خانوادگی پدرش را با تیغ موکت 
بری کشته بود پای میز محاکمه اشک پشیمانی ریخت. وی با حکم قضایی و به 

درخواست مادربزرگش به قصاص محکوم شد .
عصر ۲۲ آذرماه ســال ۱۴۰۱ زنی هراسان با کلانتری ورامین تماس گرفت و از   
کشته شدن شوهر ۶۵ ساله اش به نام مرتضی خبر داد.وی که به شدت گریه می 

کرد گفت: شوهرم در درگیری با پسرم کشته شد.
 با این تماس ماموران به خانه قدیمی در ورامین رفتند و جسد خونین  پیرمرد با 

دستور قضایی با به پزشکی قانونی منتقل شد .
پسر ۲۵ ساله وی به نام مانی که در گوشه ای ایستاده بود و گریه می کرد به اتهام 
قتل پدرش بازداشت شد و گفت :پدرم به سمت من حمله کرد و برای دفاع از 
خودم به ناچار او را کشتم اما من راضی به مرگش نبودم و تیغ موکت بری ناخواسته 

با گردن او برخورد کرد.
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران از خود دفاع کرد .
در جلسه دادگاه خواهرهای مانی اعلام گذشت کردند اما مادربزرگ وی گفت : 

من حاضر به گذشت نیستم و برای نوه ام قصاص می خواهم.
پشیمانی از قتل پدر

سپس پسر جوان روبه روی قضات ایستاد و  در تشریح جزییات ماجرا گفت: 
پدرم مرد بدخلقی بود و سر هر موضوعی با ما درگیر می شد. او قبلا هم بارها با 
من و مادر و خواهرهایم بی دلیل درگیر شده  و دعوا راه انداخته بود،  از رفتار او 

خسته شده بودیم اما همیشه مراعاتش را می کردیم و چیزی نمی گفتیم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود ادامه داد: آن روز من در خواب بودم 
که پدرم با لگد مرا بیدار کرد .من  شوکه شده بودم و نمی دانستم چرا پدرم  دوباره 
عصبانی شده است.او می خواست من را کتک بزند. قبلا هم چندبار بی دلیلی مرا 
کتک زده بود. من  آن روز چندبار درباره علت عصبانیتش سوال کردم اما به من 

جواب نداد. او عصبانی بود . با مشت و لگد به من ضربه می زد. می خواستم فرار 
کنم که مانع فرارم  شد .ما با هم درگیر بودیم که تیغ موکت بری را که از قبل زیر 
مبل  قرار داشت  برداشتم تا از خودم دفاع کنم .اما در آن گیر و دار ناخواسته  تیغ 
موکت بری با گردن پدرم برخورد کرد و او روی زمین افتاد .از گردن پدرم خون 

فواره زد و او قبل از رسیدن اورژانس جان سپرد .
وی در حالی که اشک می ریخت گفت: من واقعاً از این ماجرا پشیمان هستم و 
قصد کشتن پدرم را نداشتم .تیغ موکت بری سالهای سال زیر مبل قرار داشت  
و کسی به او دست نمی زد. من در دعوا یکباره یاد تیغ موکت بری افتادم و من 
برای دفاع از خودم آن را برداشتم.ولی هرگز فکر نمی کردم موجب کشته شدن 

پدرم شود.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده 

پسر جوان را به قصاص محکوم کردند.

اشک پشیمانی در قتل پدر
خانواده قصاص برادر را خواستند؛

اصل کارت کیشوندی
 به شماره100362/01 به نام نیلوفر بخششی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد

گروه حوادث  -    با آن که همسرم تا مقطع راهنمایی بیشتر تحصیل 
نکرده بود و در روستا به امور دامداری نزد پدرش مشغول بود، اما 
همواره آرزوی پزشــک شدن را در سر می پروراند، به همین دلیل 
هم بعد از ازدواج و آغاز زندگی مشترک، من هم همه همتم را به 

کار گرفتم تا این آرزوی شوهرم برآورده شد ،اما ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 55 ساله ای است که سفره درد دل 
هایش را در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گشوده بود. او با بیان این که همسرم مرا زنی نفهم و 
بی سواد می خواند و معتقد است که در شأن همسری یک پزشک 
نامدار نیســتم! به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در یکی از 
شهرهای استان خراسان جنوبی به دنیا آمدم و دومین فرزند خانواده 
ام هستم. پدرم در زمینه خرید و فروش املاک و خودرو فعالیت 
داشت و مادرم نیز خانه دار بود، اگرچه پدرم اوضاع اقتصادی بدی 
نداشت اما بعد از ازدواج برادر بزرگ ترم به مشهد مهاجرت کرد تا 
زمینه فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد،ولی متاسفانه کاروبارش 
به آن اندازه ای که تصور می کرد، رونق نگرفت و در حد معمولی 
به زندگی خود ادامه داد. این درحالی بود که من نزد مادربزرگم در 
شهرستان ماندم چرا که او علاقه شدیدی به من داشت و اجازه نداد 
از او دور شوم. با وجود این در روزهای آخر هفته مرا نزد پدر و مادرم 
می آورد و دوباره به شهرســتان باز می گشتیم. اگرچه مادربزرگم 
همه خواسته های مرا برآورده می کرد و اجازه نمی داد هیچ گونه 

ناراحتی مادی یا معنوی داشته باشم ولی باز هم دوری از خانواده 
برایم بســیار سخت بود. آن روزها من با فرزندان دایی ام همبازی 
بودم که همین ارتباط کودکانه باعث شد تا به پسردایی ام علاقه مند 
شوم. از سوی دیگر من فقط تا پایان مقطع ابتدایی درس خواندم و 
زمانی که مادر بزرگم قصد داشت مرا در مدرسه راهنمایی ثبت نام 
کند به او گفتم دیگر علاقه ای به تحصیل ندارم! مادربزرگم نیز که 
همواره به خواسته های من احترام می گذاشت، برای ادامه تحصیل 
اصرار نکرد و به این ترتیب من درس و مدرسه را رها کردم و نزد 
مادربزرگم به امور خانه داری پرداختم تا این که روزی عمه ام ما را 
به مجلس عروسی دخترش دعوت کرد. او سال های زیادی بود که 
با خانواده ما ارتباط نداشت و حتی نمی دانستیم در کدام شهر زندگی 
می کند، اما هنگامی که در مجلس عروسی مرا دید، با چهره ای که از 
شادمانی برق می زد، خطاب به مادرم و دیگر اطرافیان گفت : »زیبا« 
عروس آینده من است و باید خودمان را به زودی برای حضور در 
مجلس باشکوه دیگری آماده کنیم! سپس در حالی که مرا به آغوش 
می کشید، با خوشحالی نگاهی به چهره ام انداخت و فریاد زد تاکنون 
عروسی به این زیبایی دیده اید؟! خلاصه من هم که فقط سکوت 

کرده بودم به گوشه ای رفتم و اشک ریختم! چرا که هنوز 14 سال 
بیشتر نداشتم و حتی معنی زندگی مشترک را هم نمی دانستم. با 
وجود این یک هفته بعد، عمه ام به خواستگاری آمد و مرا با یک 

عدد النگوی طلا به قول معروف نشان کرد.
»فخرالدیــن« هــم در مقطع راهنمایی ترک تحصیــل کرده بود 
و چون پدرش وضع مالی خوبی نداشــت، در روســتا به پدرش 
برای نگهداری دام ها کمک می کرد. بالاخره یک ســال بعد من و 
»فخرالدین« زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و بعد از آن که پسرم 

به دنیا آمد راهی مشهد شدیم تا همسرم شغل مناسبی پیدا کند.
بــا آن که »فخرالدین« به صورت روزمزد کارگری می کرد، اما من 
چرخ خیاطی ام را راه انداختم و لباس های زنانه می دوختم چرا که 
در دوران کودکی و نوجوانی خیاطی را نزد همسایه مادربزرگم به 
خوبی آموخته بودم. از طرف دیگر شوهرم آرزوی پزشک شدن را 
از همان دوران نوجوانی در سر می پروراند و به همین دلیل تصمیم 
گرفت شــبانه به تحصیل ادامه دهد. من هم برای آن که شــوهرم 
به آرزویش برســد همه تلاشم را به کار گرفتم و در کنار خیاطی 
بسته بندی مواد غذایی و تهیه انواع  ترشی را نیز شروع کردم تا از 

نظر مالی مشکلی نداشته باشیم. بالاخره »فخرالدین« دیپلم گرفت 
و روزی که نتایج آزمون سراســری اعلام شد، از شادی گریه می 
کردم و در پوست خودم نمی گنجیدم. همسرم در رشته پزشکی 
هرمزگان پذیرفته شده بود. حالا دیگر همه سختی ها و مشکلات 
را به فراموشی سپردم و در نبود همسرم به تربیت فرزندانم پرداختم. 
دیگر به سختی کار می کردم تا همسرم برای رفت و آمد به دانشگاه یا 
تامین مخارج زندگی احساس کمبود نکند. چند سال بعد و در حالی 
که من سومین فرزندم را به دنیا آورده بودم، همسرم برای تحصیل 
در دوره های تخصصی پزشکی به کشورهای اروپایی سفر می کرد 
و من مدت ها با فرزندانم تنها بودم، اما از این تنهایی لذت می بردم 
چرا که همه رویاها و آرزوهای فخرالدین به واقعیت پیوسته بود. تا 
این که بالاخره همسرم پزشکی حاذق و معروف شد به طوری که 
بیماران برای چندین ماه آینده نوبت می گرفتند. این درحالی بود که 
هر دو دختر بزرگ مان را عروس کرده بودیم و حالا نوه هایمان به 
منزل ما صفای دیگری داده بودند. با آن که فقط پسر کوچکم هنوز 
در مقطع راهنمایی تحصیل می کند اما رفتارهای همسرم آرام آرام 
تغییر کرده  به گونه ای که دیگر مرا با خود به مهمانی های همکارانش 

نمی برد و مدام تحقیرم می کند، او حالا مرا در شأن خود نمی بیند و 
بی سوادی مرا به رخم می کشد. »فخرالدین« توجهی به من ندارد و 
معتقد است من چیزی نمی فهمم! او دیگر برای انجام هیچ کاری با 
من مشورت نمی کند و با رفتار و گفتارش به شدت آزارم می دهد...

بررسی های کارشناســی و اقدامات مشاوره ای در این پرونده با 
صدور دســتوری خاص از سوی سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس 
کلانتری طبرســی شمالی مشهد( توسط مشــاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
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تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

    گــروه حــوادث  -      مرد شــیطان صفت که برای 
سرقت پای در خانه زنان تنها می گذاشت و زنان خانه دار 
را هدف نیت شوم خود قرار می داد در یک قدمی چوبه 

دار قرار گرفت.
آخرین روزهای فروردین سال 1۳۹۳ بود که ساعت ۸ 
صبــح مرد جوان در تبریز برای رفتن به محل کارش از 
خانه خارج شد و همسر جوانش در خانه تنها ماند. همه 
چیز عادی به نظر می رسید و زن جوان همراه فرزندش 
در اتاق خواب در چرت صبحگاهی بود که ناگهان سایه 
مردی روی او سنگینی کرد. زن جوان تا چشمانش را باز 
کرد با مرد نقابدار روبه رو شد که شلوار مشکی پارچه ای، 
کفش زرد و کاپشن نیم تنه سیاه رنگ پوشیده بود و تنها 
از میان نقابی که به صورت زده بود چشمانش پیدا بود و 
برق انگشتر نقره ای در دست راست مرد نمایان بود که 

اسلحه و چاقو به دست داشت.
وحشت به جان زن جوان افتاده بود که مرد شیطان صفت 
با تهدید چاقو و اســلحه ای که در دســت داشت از او 
خواست تا از اتاق خواب بیرون بیاید. زن جوان شوکه 
شــده بود و با ترس از اتاق بیرون رفت تا فرزندش این 
صحنه وحشــت آور را مشــاهده نکند و در ادامه مرد 
شــیطان صفت با لهجه ترکی و فارسی ادعا کرد که اگر 
در برابر خواســته اش تسلیم نشــود بچه اش را به قتل 
می رساند و در ادامه با تهدیدهایش نیت شوم خود را به 
اجرا گذاشت و در پایان ادعا کرد که همدستش در حیاط 
خانه اســت و اگر ســر و صدا کند وارد خانه می شود و 

دست به قتل می زند.
مرد شیطان صفت پس از وحشت آفرینی و تعرض به زن 
جوان از خانه خارج شد و پا به فرار گذاشت و زن جوان 

تنها کاری که از دستش برمی آمد برداشتن گوشی موبایل 
بود تا شوهرش را از حضور مرد شیطان صفت در خانه 
باخبر کند. مرد جوان خودش را به خانه رساند و همراه 
زنش به کلانتری 1۳ تبریز رفتند و ماجرای حضور مرد 

شیطان صفت در خانه شان را خبر دادند.
دستگیری شیطان

بدیــن ترتیب با توجه به حساســیت موضوع تیمی از 
مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تبریز 
برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند و زن جوان نیز 
برای بررســی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد 
و نمونه برداری هــا و آزمایش هــای متعددی صورت 
گرفت و تجاوز وحشیانه مرد شیطان صفت تأیید شد. 
تجسس های پلیسی ادامه داشت و این در حالی بود که 
کارآگاهان در برابر پرونده های دیگری قرار گرفتند که 
نشان از سریالی بودن این اقدام حیوانی داشت. کارآگاهان 
یکی پس از دیگری طعمه های این مرد شیطانی را مورد 
تحقیق قرار دادند و با سرنخ های به دست آمده و بررسی 
دوربین های مداربســته و اقدامات اطلاعاتی موفق به 
شناسایی متهم شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم 

دستگیر شد.
۱۲ زن در تله شیطان

1۲ زن که طعمه این مرد قرار گرفته بودند شکایت های 
خود را مطرح کردند و پرونده با اتهامات تجاوز به عنف، 
سرقت، رعب و وحشت، ایجاد اختلال در نظم عمومی و 
تشویش اذهان عمومی، جریحه دار کردن عفت عمومی، 
ورود غیرمجــاز به خانه و تجاوز، به دادگاه کیفری یک 
آذربایجــان شــرقی ارجاع و روز ۲۹ آذر ســال 1۳۹5 

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

در دادگاه
متهم در اظهارات خود ادعا کرد که شاه کلید داشتم و با 
بازکردن درها وارد خانه ها می شدم و در برخی مواقع نیز 
از دیوار بالا می رفتم و وقتی می دیدم زن ها در خانه تنها 

هستند وارد حیاط و خانه می شدم.
وی افزود: من فقط به 4 خانه رفتم و آن هم برای سرقت 

بود و هیچ تعرض و تجاوزی صورت نگرفته است.
۴ زن در دادگاه

در این جلسه 4 زن که در دام شوم متهم گرفتار شده بودند 
یکــی پس از دیگری در خصوص جزئیات اقدام متهم 
پرده برداشتند و این در حالی بود که دیگر شاکیان پرونده 
بخاطر ترس از آبرویشان به دادگاه مراجعه نکرده بودند.

نخســتین طعمه متهم پشــت تریبون قرار گرفت و به 
قاضی پرونده گفت: ســاعت ۸ صبح بود و همسرم به 
محــل کارش رفته بود که این مــرد از بالای دیوار وارد 
خانه شد و این در حالی بود که من همراه پسر کوچکم 

در خانه تنها بودیم.
وی افزود: این مرد با تهدید و زور نیت شــیطانی اش را 

به اجرا گذاشت و پس از آن با تهدید از خانه گریخت.
دومین قربانی نیز گفت: ســاعت ۸ صبح بود و پنجره 
خانه را باز گذاشته بودم که ناگهان این متهم که ماسک 
روی صورتش داشت از دیوار پایین آمد و در حالی که 
دستکش داشت به سمتم حمله کرد و ابتدا می خواست 
مرا خفه کند که شروع به جیغ و فریاد کردم و همین باعث 
شد از ترس پا به فرار بگذارد و از پشت بام خانه راه فرار 

را پیدا کرد و گریخت.
سومین طعمه زن جوانی بود که به قاضی پرونده گفت: 
ســاعت ۸ صبح روی تخــت خوابیده بودم که ناگهان 

احســاس خفگی کردم و وقتی چشمانم را باز کردم با 
مرد ۲۸ ساله ای روبه رو شدم که دستانش دور گردنم بود.
وی افزود: برای رهایی از چنگال این مرد شروع به دست 
و پا زدن کردم و توانستم او را روی زمین بیندازم و وقتی 
دید توانســتم در برابرش مقابله کنم قبل از اینکه شروع 
به جیغ و فریاد کنم به ســمت حیاط رفت و با گذاشتن 
نردبان روی دیوار توانست به پشت بام برود و فرار کند.

چهارمین ســوژه این مرد زن جوانی است که به قاضی 
پرونده گفت: ساعت ۸ صبح بود و در خانه خوابیده بودم 
که ناگهان دســت یک نفر را روی دهانم دیدم و وقتی 
چشــمانم را باز کردم روی صورتم چاقو گذاشته بود و 
می گفت اگر فریاد بزنم مرا خواهد کشت و در ادامه مرا 

تسلیم نیت شومش کرد و گریخت.
اعتراض به حکم اعدام

تأیید رأی نهایی در دیوان عالی کشور پایان ماجرا نبود و 
وکیل متهم در ادامه با در اختیار داشتن رضایت نامه کتبی 
و محضری از شاکی پرونده بار دیگر به دادگاه مراجعه و 

درخواست اعاده دادرسی کرد.
پرونده در شــعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مطرح و برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم 

قطعی ارجاع شد.
با زور و تهدید از من رضایت گرفتند

روز ۳ خرداد ســال 1۳۹۹ پرونــده با حضور نماینده 
دادســتان، طرفین پرونده و وکلای آنان برگزار شــد 
و در این جلسه نخســتین شاکی پرونده که با حضور 
در دفترخانه رســمی رضایت داده و خواستار مختومه 
شدن پرونده شده بود در خصوص علت تغییر ناگهانی 

درخواستش از دادگاه دست به افشاگری زد.

زن جوان گفت: ساعت ۸ صبح متهم از دیوار خانه پایین 
آمد و در حالی که پسر 5 ساله ام در خانه بود مرا با تهدید 
و ارعاب مورد تجاوز قرار داد و برای اجرای نقشــه اش 
فرزندم را با اسلحه و چاقو تهدید کرد و به همین خاطر 
توانست مرا تسلیم خود کند و بعد از فرار شکایت کردم 
و پلیس آگاهی توانست متهم را دستگیر کند. این متهم 
در همان روزهای نخســت به بیش از 1۲ پرونده شوم 

اعتراف کرد.
وی افزود: در این ســال ها همه شاکی های پرونده یکی 
پس از دیگری از پرونده کنار کشــیدند و تنها کسی که 
در این پرونده شاکی مرد شیطان صفت بود من هستم اما 
برادرزن این متهم با رفت و آمدهایش و تهدیدهایش مرا 

مجبور به رضایت کرد.
زن جوان ادامه داد: در این سال ها برای در امان ماندن از 
تهدیدهای خانواده متهم خانه مان را جابه جا کردیم که در 

این مورد پول قرض گرفتیم و خســارت زیادی دیدیم 
و همســرم نیز وضعیت روحی مناسبی ندارد و در این 
سال ها تحت نظر روانپزشک است و امروز هم بخاطر 
مبتلا شدن به کرونا در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده 
است. این زن گفت: زندگی ام خراب شد و پسرم را برای 
دادن رضایت تهدید کردند و حتی عکس پسرم را به خانه 
پدرم انداختند و تهدید کردند که ماجرای تجاوز را علنی 
و مرا در شهر بدنام می کنند به همین خاطر مجبور به دادن 

رضایت در دفترخانه شدم.
یک قدم به اعدام

قضات دادگاه پس از بررسی مدارک و با توجه به قرائن 
امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به نامبرده را محرز 
و مسلم دانستند و نیز با توجه به دلایل و مستندات موجود 
در پرونده، متهم را به اعدام از طریق آویختن به چوبه دار 

در محوطه زندان تبریز محکوم کردند.
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دامداری که دکتر شد و بی جنبه بود ؛

این زن راز شوهرش را فاش کرد !


